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صفحه ۷
 یک شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 

۲۶ ذیحجه ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۷۲۴

هوای حرم عشق
  طیبه عباسی

برداشت به امید تو ساک سفرش را 
ناگفته تریــن خاطره دوروبرش را

برگشت نگاهی به من انداخت و خندید
بوسید در آن لحظه آخر پسرش را

برخاسته بود العطش از مجلس روضه
آتش زده بود آه دل شعله ورش را

پر زد به هوای حرم عشق که شاید
یک روز بریزد همه جا بال و پرش را 

آهســته فقط گفت امان از دل زینب
وقتی که رساندند به مادر خبرش را

این کرب وبلا نیست دمشق است که هر بار
یک جور شکسته دل هر رهگذرش را

آیا تن بی جان تو هم زیر سُم اسب
بگــذار نگویم از این بیشــترش را

در راه دفاع از حرم عشق چه خوب است
عاشق بدهد مثل تو صدبار سرش را

پوکه ...
گالیا توانگر

پوکه فشنگ ها
آویخته از سرشاخه درختان جنگل

چونان ناقوس های کوچک رقصان در باد.
بودا بیدار نشسته

و آخرین قطرات اشک کودکان را
به تسبیح می کشد.

»قولوا لااله الاالله«
در دهان تبت می پیچد؛

و بغض های فرو خورده جهان
از گلوگاهش

فوران می کنند.

فرض کنید داخل قطاری نشسته اید و سفر درازی در 
پیش دارید. مسیر قطار از بیابانی خشک می گذرد و تا شما 
را به شهر مقصدتان برساند، باید یک شبانه روز راه برود. 
بیشتر از پنج ساعت است که وارد ریگزار شده اید. حوصلۀ  
مســافرین از این پهنۀ فراخ اما خشک و خالی سرآمده. 
نگاه ها به امید دیدن شــهری کوچک یا حتی روستایی 
بی نام و نشان، یکسره از پنجره قطار به بیرون است، اما به 
جز ایستگا ه های بین راهی با ساختمان های سنگیِ بی روح، 
چیزی نمی بینید. قطار که تن ســنگینش را با ترمزهای 
زمخت، روی ریل می کشد و لحظه ای بعد، سوت کشدارش 
در بیابان برشته پخش می شود، می فهمید که باز به یکی از 
این ایستگاه های تکراری رسیده اید. زنجیرۀ واگن ها، چند 
لحظه بعد جلوی ایستگاه می ایستد. تا اینجای سفر از شهر 
و آبادی خبری نبود. آرزو می کنی لااقل توی این ایستگاه، 
آدم هایی را ببینی که منتظر رسیدن قطار ایستاده اند و با 
تو همسفر خواهند شد. اما هر قدر که چشم می گردانی، 
به جز ســوزنبان هیچ آدمی نمی بینی. قطار راه می افتد. 
از حرکت تان ساعت هاســت که می گذرد. در شهر مبدأ 
کسی چیزی نخریده، حتی تنقلاتی که معمولا مسافرین 
با خودشان همراه می کنند. در ایستگاه اول که برای سوار 
شــدن، منتظر اعلام بلندگوها بودید، به خودتان گفتید؛ 
وقتی فروشگاه و رستوران قطار با خوردنی های جورواجور 
و فروشنده های مؤدب، آماده پذیرایی از مسافرین اند، دیگر 
نیازی به تهیۀ چیزی از بیرون نیست. برای خرید تنقلات 
هم لازم نیســت خودمان را در ایستگاه شلوغ به زحمت 
بیندازیــم. هر چه که بخواهیــم، داخل کوپه تحویلمان 
می دهند. کافی اســت کلید مخصوص بوفه را بزنیم و از 
طریق آوابرَ)آیفون( سفارشمان را به فروشنده بدهیم. قطار 
به نیمه های بیابان رسیده و تو احساس گرسنگی می کنی. 
هنوز به وقت ناهار دو ساعت مانده. به یاد دگمۀ مخصوص 
می افتی. باید چیزی از فروشگاه بگیری و ته بندی کنی. 
دگمه را چند بار می زنی ولی جوابی نمی آید. مأموری را که 
جلوی کوپه ایستاده صدا می کنی و راجع به خرید تلفنی 
از فروشگاه می پرسی. با شرمندگی می گوید: »متأسفانه 
فروشــگاهِ این قطار را تعطیل کرده اند« چرا؟ علتش را 

نمی داند. کمی ناراحت می شوی و به سراغ آب سردکن 
می روی. طوری که انگار می خواهی شیر آب را تنبیه کنی، 
به سر و کله اش میزنی و بازش می کنی. آه خدای من! این 
آب سردکن هم که گلویش، مثل بیابانِ بیرون خشکیده. 
دریغ از یک قطره آب. لگدی حوالۀ دســتگاه می کنی و 
بــه کوپه برمی گردی. چاره ای نداری، جز این که منتظر 
بمانی تا وقت ناهار برسد. دلت از گرسنگی ضعف می رود. 
دستی به شکمت می کشی و قول می دهی سر نهار جبران 
کنی. همیشــه با شــکمت مهربان بودی و این اولین بار 
است که داری به او اجحاف می کنی. قطار دارد باسرعت 
بیابان داغ را پشت سر می گذارد، ولی حرکت زمان خیلی 
کُند است. به هرحال آن قدر صبر می کنی تا وقت غذای 
ظهر برســد. بالاخره عقربه جان می کند و خودش را به 
ســاعت دوازده می رساند. یعنی وقت نهار رسیده و تعلل 
جایز نیست. همزمان سوت قطار هم اعلام می کند که به 
ایستگاه بین راهی رسیده اند. به قصد رستوران، با عجله 
از کوپــه بیرون می زنی. این که پای چند نفر را لگدمال 
کرده ای بماند. راهروی منتهی به رســتوران شلوغ است. 
همه هجوم آورده اند تا درین قحطی، خودشان را به غذا 
برسانند. جمعیت چنان فشار آورده که امکان عبور برای 
هیچ کس نیست. آدمها نگرانند که مبادا دستشان به غذا 
نرسد. ناگهان از بلندگوی قطار اعلام می کنند: »قابل توجه 
مسافرین گرامی! رستوران به علت فاسد شدن مواد غذایی، 
تعطیل است. برای نهار امروز غذای آماده سرو خواهد شد. 
آسمان روی سرت فرو می ریزد. قطار و ایستگاه و بیابان و 
کوه های اطراف به هم می پیچند. قیامت شروع شده. در 
حالی که ترس در چهره همه موج می زند، ناگهان از انتهای 
راهروی مقابل، جایی که هیچ کس نیست، پسرک نوجوانی 
فریاد می زند: »ساندویچ، نوشابه، آب، بیسکویت، تخمه« 
کمی عقب تر از او، پسرک دیگری با ساکی چرخدار و پر 
از کتاب ایستاده و منتظر مشتری است. او، ماها را خوب 
می شناســد و برای فروش کتاب، جوش نمی زند، فریاد 
نمی کند. مســافرین که تا لحظه ای قبل، از نرسیدن غذا 
هراسان بودند، با دیدن ساندویچ ها خوشحال می شوند و 
ترس از سر و رویشان می ریزد. گشنگان، همه این سوی 

راهرو، نزدیک رستوران ایستاده اند و فروشندۀ غذای آماده، 
آن ســوی راهرو با فاصله ای نسبتا زیاد، منتطر مشتری 
است. تو و دیگران، یک آن به طرف پسرک ساندویچ فروش 
هجوم می برید. راهرو تنگ اســت و جمعیت زیاد. از سر 
و کول هم بالا می روید، یکدیگر را هُل می دهید و لباس 
همدیگر را می کشــید تا عقب نمانید. احدی با پســرک 
کتاب فروش کاری ندارد و اصلا حواس کسی به او نیست.
 پســرک ولــی از هجــوم آدم هایی کــه به طرفش 
می دوند، هراســان پا به فرار می گــذارد. در حین فرار، 
ساک چرخدارش سرنگون می شود و کتاب ها و مجله ها، 
در راهروی قطار پخش و پلا می شوند. پسرک ساندویچ 
فروش در عرض چند دقیقه، هر چه دارد می فروشــد و 
هنوز مشتری گرسنه باقی است. کسی را که پایین قطار 
کنار ریل ایســتاده، صدا می زند و درخواســت ساندویچ 
و بیســکویت و آب می کند. لحظــه ای بعد کف قطار از 
خوردنی های جورواجور پر می شود. پسرک کتاب فروش 
دورتر ایستاده و با تعجب به جمعیت گرسنه نگاه می کند 
که با حرص و ولع در حال خریدن و بلعیدن غذا هستند. 
با غصه به کتاب های لگدمال شــده اش نگاه می کند اما 
برای نجاتشــان، کاری از دستش ساخته نیست. از جلو 
رفتن هراس دارد. می ترســد یــورش جمعیت، او را هم 
مثل کتاب ها و مجله هایش لگدمال کنند. سوت قطار برای 
حرکت بلند می شود. ساندویچ فروشها که وسط های کار، 
چهار تا شده بودند، با اسکناس های مچاله شده در مشت، 
از قطار پایین می دوند. مســافرین سیر شده اند و سلانه 
سلانه از سنگینیِ شکم ها، به کوپه هایشان برمی گردند. 
خســارت دیدۀ این صحنه، پسرک کتاب فروش است که 
با رفتن مســافرین، به سمت کتاب ها و مجله ها می رود. 
تابستان است و فصل کارکردن او، ولی همۀ سرمایه اش 
آســیب دیده...، لگدمــال و کثیف و پاره پــاره. یکی از 

چرخ های ساکش هم شکسته.
من و تو همین الآن داخل این قطاریم و همه گرسنه ایم 
و دنبال ساندویچ فروش می گردیم. پسرک کتاب فروش هم، 
منتظر مشتری است. کسی اما گرسنۀ کتاب نیست. یکی 

باید بیاید و فیلم مان را بگیرد و نشانمان دهد. 

اگرچــه در یــک تقســیم بندي کلي 
بیماري هایي که در طول زندگي گریبانگیر 
انسان مي شود را به دو گروه بیماري هاي 
جســمي و روحي طبقه بنــدي کرده اند، 
امــا تمامي ما در طــول زندگي به تجربه 
دریافته ایــم که بســیاري از بیماري هاي 
جســمي نیز علتي رواني دارند و آنگاه که 
انسان از آرامش و تعادل روحي برخوردار 
است تســلط و احاطه بیشتري بر جسم 
خویش نیــز دارد و کمتر به بیماري هاي 
جسمي مبتلا مي شود. و بر همین اساس 
هم در توصیه هاي دین اسلام و هم آراء و 
نظرات بســیاري از دانشمندان مسلمان و 
غیرمسلمان بر سلامت روح بعنوان عامل 
سلامت انسان و به تبع آن جامعه بشري 

به مناسبت۲۷ شهریور؛ روز شعر و ادب  فارسی

شعر هنر و ثروت ملی ایرانیان
* در طول تاریخ بیشترین مصطفی محدثی خراسانی

ارتباط آحاد جامعه ایرانی
 با مقوله فرهنگ و هنر

  از طریق شعر 
برقرار  شده است.

* عالم هنر و ادبیات و پیوند با بیكرانه تخیل فرهیخته هنرمندان و ادیبان از مؤثرترین 
راه هایي است كه روح انسان را به آرامش و تعادل مي رساند.

چند یادداشت کوتاه
* علیرضا چخماقی

1- در کنار روز های  ســعدی ، حافظ و فردوسی که 
در تقویم ما ثبت شــده اند ،  بیست و هفتم شهریور نیز ، 

روز بزرگداشت شهریار و روز شعر و ادب فارسی است.
  ناگفته پیداســت ، شهریار از معدود شاعرانی است 
که هم نزد عامۀ مردم ، شــهرت و محبوبیت دارد و هم 
نزد خواص علاقه مند به شعر و ادب ، مقبولیت و اعتبار.
شــهریار از شاعران ســرد و گرم چشیده و امتحان 
پس دادۀ معاصر ماســت کــه در ورود به عصر انقلاب ، 
بنا به طینت پاک و نفس ســلیم خود ، با درک درستی 
از حقانیــت انقلاب اســلامی ، در همراهــی با مردم  و 
همگامی با انقلاب ، زیباترین شعر عمر خویش را سرود 
و با ادای دین ، به هر آنچه  برای یک شاعر ملی و مردمی 
ضرورت دارد ،  نام پر آوازه اش را برای همیشه در تاریخ 
سرزمین مان ماندگار کرد و اگر » روز شعر و ادب پارسی «  
با نام » شهریار « قرین گشته است ، فارغ از اما و اگرهای 
نااهلان جنجال آفرین ، اتفاق مبارکی است برای اهل ادب 
و فرهنگ تا در چنین روزی ، بنا به رسالت فرهنگی  و 
تعهد اجتماعی و انسانی خویش در آفرینش سروده های 
ناب و انقلابی بر سر شوق آیند  و بر غنای شعر و ادب 

ایران زمین بیفزایند. 
2- نه در پیام ها و نوشته های عجیب و غریب فضای 
مجازی ، که انگار به زبان دیگری غیر از فارســی است ، 
بلکه در ســینما و بعضی از رســانه های مکتوب و گاه 
حتی در رادیو و تلویزیون هم ، بعضی وقت ها ، کلمات و 
اصطلاحات غلط و نامأنوسی  به کار گرفته می شوند ، که 
در عین  تأسف برانگیز بودن ، در اصل ، نشانه هایی هستند 
از ولنگاری و بی بند و باری فرهنگی ، آن هم درســت در 
جاهایی که خود ظاهرا متولی امور فرهنگی اند و لاجرم 

پاسدار زبان فارسی .
و البته در این میان نقش آموزشی فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی و وظیفۀ ارشادی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی  و نیز صدا و سیما هم فراموش نشود که گویا در 

این مورد خاص ، حساسیتی ندارند چه برسد به کنترل و 
پیگیری. نمونه های این گونه غلط های آشکار بسیارند که 

ذکر مثال آن ها ، فرصت دیگری را می طلبد. 
3- گویا جماعتی  بر اثر خودباختگی و خودکم بینی ، 
به هر شکلی دوست دارند ماهیت اصلی خودشان را ، به 
شــکل دیگری نشان و یا بهتر بگوییم  نمایش دهند. از 
اعمال جراحی مختلف ، موسوم به زیبایی چهره و اندام ، 

که  بحث آن جداست  بگذریم ، بعضی ها حتی اسم خود 
را هــم برنمی تابند ، تا جایی که اســامی مقدس ، زیبا و 
فراگیر  فاطمــه و مریم را ،  به  فاطیما ، ماری یا میریام  
تغییر می دهند و از ســوی دیگر ، پدران و مادران ظاهرا 
مســلمانی هم  مثلا  به تصور نوآوری)!( بدون اطلاع  از 
مبداء این اسم ها ، نام های  ویکتوریا و الیزابت و سامسون 
را ، برای نوزادان از همه جا بی خبر خود ،  انتخاب می کنند.

تأکید شده است. روح و روان انسان براي 
رسیدن به آرامش و تعادل نیازمند ارتباط 
با پدیده هایي چون خودرها و بیکرانه است، 
عالم هنر و ادبیات و پیوند با بیکرانه تخیل 
فرهیخته هنرمندان و ادیبان از مؤثرترین 
راه هایي است که روح انسان را به آرامش 
و تعادل مي رساند، شعر از آنجا که هنري 
کلامي است و علاوه بر مفهوم  مدار بودن 
کلیت آن، اجزاي ســازنده آن که واژگان 
باشند نیز داراي مفهوم هستند از مؤثرترین 

هنرها براي ایجاد این پیوند با روح آدمي 
اســت در جهت رسیدن روح به آرامش و 
خصوصاً تعادل که شــعر خود از هر منظر 
که به آن نگاه کنیم جلوه گاه تعادل است 

و تناسب و تقارن. 
خواندن شــعر و ارتباط بــا آن به دلیل 
برخورداري شعر از تناسب هاي لفظي و معنایي 
و توازن و موسیقي و تعادلي که در کلیت آن 
جاري است مي تواند تأثیر سازنده اي بر روح 
و روان انسان بگذارد، حال اگر این شعر حاوي 

مفهومي روح نواز و آرام بخش نیز باشد تأثیر 
آن مضاعف خواهد شد. 

بســیاري از تک بیت ها در طول تاریخ 
توانسته اند تحولي بزرگ در ابعاد گوناگون 
در زندگي انســانها ایجاد کنند و منشاء و 
نقطه عطف تغییرات اساســي در نگرش 
انسانها نســبت به هستي و زندگي شوند 
حتماً داستان تأثیر شگرفي را که این بیت 
البته با روایت هاي گوناگوني که از آن نقل 

شده شنیده اید.

مهتري گر به کام شیر در است
شو خطر کن ز کام شیر بجوي 

یکي از دوستان که از اساتید دانشگاه 
است مي گفت من در طول سالهاي تدریس 
با یکي از بیت هاي عبدالقادر بیدل دهلوي 
توانسته ام موجب تحول در فکر و در نتیجه 
در زندگي بسیاري از دانشجویانم شوم و در 
بیان یکي از این موارد مي گفت دانشجویي 
داشتم که در نیمسال اول خیلي پریشان 
و کم حوصلــه و کم کار بود و در امتحانات 
پایان ترم نیز وضع مطلوبي نداشت پس از 
امتحانات براي تجدید نظر در نمره امتحان 
پیش من آمد و گفت که قصد ادامه تحصیل 
ندارد و به گرفتن یک فوق دیپلم قانع است 
و خواست که یکي دو نمره اي که کم دارد 
را بــه او ارفاق کنم، بــا او صحبت کردم، 
البته نه یک بــار بلکه در چند نوبت و در 
شرایط متفاوت تا اینکه در یکي از نوبت ها 
بحث را به یکي از ابیات بیدل کشاندم و با 
توضیحات و حواشي لازم مفهوم این بیت 

بیدل را برایش تشریح کردم که 
قــدر دســتگاه  بــه  مقصــد  دوري 

جست وجوست 
پا گر از رفتار ماند جاده منزل مي شود 
و گفتم که به تعبیر بیدل دور یا نزدیک 
بودن و یا قابل دســترس بودن و یا نبودن 
هدفها بستگي به کسي دارد که مي خواهد 
به آنها برســد،که اگر مرد راه و اهل رفتن 
نباشــي همان ابتداي راه را مقصد تلقي 
خواهــي کرد و در واقع جاده که وســیله 
رفتن به مقصود است خودش براي تو حکم 

مقصود را پیدا مي کند.
»پا گــر از رفتــار ماند جــاده منزل 

مي شود«
ولي اگر داراي همتي عالي باشي و به 
قول بیدل دستگاه جست وجوي تو ظرفیت 
نامحدودي داشته باشد نه تنها از پیمودن 
خسته نمي شوي که زماني هم که به منزل 
و مقصود برسي نیز کار را تمام شده نخواهي 
پنداشت. دوستم مي گفت بارها آن دانشجو 
آمد و به بهانه هاي مختلف بحث روي این 

بیت بیدل را با من ادامه داد و در هر بحثي 
که با او داشتم تلاش مي کرد بیشتر به عمق 
و ژرفاي این اندیشــه حکیمانه پي ببرد و 
احساس مي کردم که حکمت نهفته در این 
بیت بیدل دارد ذره ذره در اعماق اندیشه و 

احساس او رسوخ مي کند. 
بعدها این دانشــجو گفت وگوهایش را 
با من پیرامون این موضوع گســترش داد 
و علاوه بر حوزه شــعر و ادبیات به ســایر 
حوزه هاي معرفتي هم کشــاند، و من ذره 
ذره شــاهد تغییر در رفتــار و اخلاقیات 
او بودم. تا بالاخره همان بیت بیدل شــد 
منشاء این تحول و نقطه عطفي در زندگي 
این دانشجو. به گستره غني شعر فارسي 
کــه نگاه مي کنیم ابیات بســیاري از این 
دست را مي توانیم دسته بندي کنیم که در 
موقعیت هاي مختلف مي توانند تأثیرهایي 
از این دســت را بر انسان بگذارند باید این 

ظرفیتها را در شعر، شناخت. 
در طول تاریخ بیشــترین ارتباط آحاد 
جامعه ایرانی با مقوله فرهنگ و هنر از طریق 
شعر برقرار شده است. شعر در طول حیاتی 
که اکنون هــزاره دوم خود را طی می کند 
همواره توانسته است با تغییر و تحولات فرمی 
و محتوایی متناسب با روزگار خویش زبان 
زنده و گویای این مردم و با نگاهی گسترده تر 
انســان به مفهوم عام آن باشــد، امروز نیز 
ماهیت جریان اصیل شــعر فارسی، موجب 
شده است که کماکان شعر از همان جایگاه 
تاریخی خود نزد ایرانیان برخوردار باشد، اما 
باید توجه داشــت که در روزگار معاصر به 
دلیل پیدا شدن رسانه های متعدد و متنوع 
دیگر، شعر برای حفظ جایگاه تاریخی خود 
در فرهنگ سازی و تاثیرگذاری برذهن و زبان 
جامعه نیازمند به دست آوردن ظرفیت های 
تازه ای در برقــراری ارتباط با مخاطب عام 
اســت. امروزه هنرهای دیگر چون سینما و 
موســیقی توانسته اند ظرفیت های مناسبی 
برای ارتباط با مخاطب عام پیدا کنند. مثلا 
مجلات بســیاری در این حوزه ها منتشــر 
می شــود که علاوه بر پاسخ گویی به انتظار 
مخاطبان خاص و حرفه ای توانســته است 
با مخاطبان عام بســیاری نیز ارتباط برقرار 
کند اما در حوزه ادبیات و خصوصا شعر اگر 
هم نشــریه ای وجود دارد که خیلی معدود 
است ارتباطش بیشتر با مخاطبان خاص و 
در بیشــتر مواقع مخاطب آن خود شاعران 
و حداکثر دانشــجویان و دانشگاهیان اهل 
ادبیات هستند. بحث روی این ضرورت که 
چگونه می توان رابطه تاریخی مردم با شعر 
را دوباره شفاف و فراگیر کرد به نظر می رسد 
در کنار سایر مباحث در حوزه شعر اجتماعی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اکنون که 
رسانه های دیگر از قبیل مطبوعات و رادیو 
و تلویزیون ، واســطه ارتباط مردم با شــعر 
شده اند لازم اســت تا کار های کارشناسی 
دقیــق و خلاقانه ای در رابطه با ظرفیت هم 
شعر این روزگار و هم این رسانه ها، در شفاف 
و صمیمی کردن رابطه شــعر با مردم انجام 
شــود، راستی جایگاه شعر در رسانه ها آنجا 

که عموم مردم مخاطب هستند کجاست.

منصور ایمانیخسارت دیدگان


